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Intertextuality" is a literary theory that does not accept the independence of texts and 

considers each text to be in a continuous relationship with its previous and contemporary 

texts. Theorists of intertextuality believe that a text is a marquetry of quotations. Other texts 

are always present and shaped in a text, and parts and elements of previous and 

contemporary texts are present in the works of writers and poets. These elements can 

include direct and indirect quotations, borrowing themes and ideas, rhetorical and literary 

elements, language and vocabulary, etc. which continue their presence in the text. In the 

works of every poet and writer, without exception, one can see appearances of this 

intertextual relationship. Salahi's poetry, one of the contemporary poets of Iran, is also a 

meeting place of previous and contemporary texts, and the effects of intertextual 

relationships are obvious in his poetry. Considering the importance of implicit 

intertextuality in the field of language and words rhetorical elements and poetic imagery in 

Salahi's poetry, the present research has investigated the intertextual relations of Salahi 

with a descriptive-analytical method in a synchronic and diachronic way. The result of the 

present research shows the broad intertextuality of Salahi in these fields in the dimension 

of synchronic and diachronic intertextuality. 

Keywords: intertextuality, Iranian contemporary poetry, Emran Salahi, language 

and linguistic elements, imagery 

  



2 
 

  ها در شعر عمران صلاحیتلاقی متن
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 3برات محمدی

 

 

 چکیده

عصر پذیرد و هر متن را در ارتباط مستمر و مداوم با متون پیشین و هماست که استقلال متون را نمیای ادبی بینامتنیت نظریه

گیری های مستقیم و غیرمستقیم، وامقولتوانند شامل نقلاین عناصر می .گیرندمتون همواره عناصری از هم را میداند. خود می

هایی توان جلوهای بلااستثنا میباشد. در اثر هر شاعر و نویسنده هزبان و واژمضمون و اندیشه و فکر، عناصر بلاغی و ادبی، 

های عصرش است و جلوهگاه متون پیشین و همبینامتنی را دید. شعر صلاحی از شاعران معاصر ایران نیز تلاقی ۀاز این رابط

هایی چون ۀ بینامتنی صلاحی در زمینههدف پژوهش حاضر آشکار کردن ابعاد رابطبینامتنی در شعرش آشکار است.  ۀرابط

با نظر به اهمیت بینامتنی ضمنی در ساحت زبان و واژگان و عناصر بلاغی و سنّتی است.  دورهتصویر و زبان با شاعران هم

های تدر ساحرا این شاعر شعر بینامتنی  ۀتحلیلی، رابط-و تصویر شعری در شعر صلاحی، پژوهش حاضر با روش توصیفی

صلاحی در  ۀ شعربینامتنی گسترد ۀپژوهش حاضر نشان از رابط ۀ. نتیجکندمیشکل درزمانی و همزمانی بررسی  به مذکور

ا سهراب سپهری باز میان معاصران، تنیت همزمانی او مبینا دارد. )پیشینیان( و درزمانی )معاصران( بُعد بینامتنیت همزمانی

رابطۀ بینامتنی را در میان شاعران سنّتی با حافظ دارد و این ویژگی، نشان از قبول و بیشترین او همچنین  بسامد بالایی دارد.

 پسند ذهن و زبان این دو شاعر از جانب صلاحی است.

 .: بینامتنیت، شعر معاصر، عمران صلاحی، زبان و عناصر زبانی، تصویرهاواژهکلید
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 مقدمه-1    

دوم قرن بیستم مطرح شد.   ۀکه در نیماست  های ادبی« از مهمترین تئوریIntertextualityبینامتنیت »     

« به text« به معنای »تبادل« و »interکه از دو واژه »است  intertextureمعادل فرانسوی  ۀبینامتنیت »ترجم

( . این 13: 2004م، ه)نا «تلغوی این اصطلاح »تبادل متنی« اس معنای متن تشکیل یافته است. بدین ترتیب مفهوم

داند. از منظر بینامتنیت، هر متنی، بینامتن است ها را وابسته به هم میو متن کندمینظریه، روابط بین متون را بررسی 

 و هیچ متنی مستقل و خودبسنده نیست و همواره با متون دیگر در رابطه و گفتگوست.

توان این تئوری ادبی را آغازگر میخائیل باختین بود و می یبینامتنیت »منطق مکالمه«نزدیکترین دیدگاه به تئوری      

باختین »مبتنی بر این اندیشه بود که در یک متن مشخص،  ۀمل»بینامتنیت« دانست. منطق مکا ۀها به سوی نظریگام

ی عوامل فرامتنی و اجتماعی، در ای پیوسته میان آن متن و متون دیگر که بیرون از آن متن وجود دارند و حتمکالمه

(. باختین عقیده داشت که »سخن در تمام مسیرهایی که به 181: 1387پور، زاده و غلام)غلامحسین جریان است«

حاد با آن گریزی  ۀکند و از وارد شدن به عمل متقابل و زندشود، به سخن دیگر برخورد میموضوع آن ختم می

 .(66: 1390)مدرسی،  یابد«نمی

دیدگاه باختین، توسط  گردد.باختین بر می ۀتئوری بینامتنیت به منطق مکالم ۀتوان گفت که ریشبر این اساس می     

ژولیا کریستوا گسترش داده شد و با عنوان تئوری »بینامتنیت«، مطرح شد. کریستوا بینامتنیت را چنین توصیف 

کاری معرق ۀوح مربوط به آن است. هر متنی مجموع»بینامتنی گفتگویی میان متون و فصل مشترک سط کند:می

 .(4: 1381)ویکلی،  متن دیگر است« ۀهاست. هر متنی صورت دگرگون شدقولنقل

 ،های معناساز داردای مستقیم و تلویحی با متون دیگر آمیختگیاز دیدگاه کریستوا از آنجا که »هر متن به گونه     

. او به این شکل هر متن را یک بینامتن (Kristeva, 1969: 146 ) هیچ متنی وجود ندارد که یک بینامتن نباشد«

های آینده ای از بینامتنگیرد و خود حلقهعصرش چیزهایی را به وام میداند که دائم از متون پیش از خود و هممی

 د.شومی

غلتند که کشف کردن یک متن و ای از روابط فرو میها در شبکهباورند که »متنمعتقدان به بینامتنیت بر این      

(. بسیاری از معتقدان به »نقد 11: 1380)آلن،  کشف معنا یا معانی آن در گرو ردیابی کردن روابط بینامتنی است«

کردند ( قلمداد می31: 1388 )پاینده، ای بینامتنی«تکهنو« و پساساختارگرایان چون رولان بارت نیز هر متن را »چهل

کاری شده از اقتباسات »ترکیبی کاشی هر متن ،و به این شکل به ارتباط بین متون اشاره داشتند. از منظر بینامتنیت

(. خواه این متون مربوط به گذشته باشند 36: 2001)عزام،  و هر متنی فراخوانی و تبدیلی از دیگر متون است« است

( به »درزمانی« Neil) بینامتنی از گذشتگان و همعصران، بینامتنیت توسط نیل ۀمنطبق با رابطعصر. و خواه متون هم
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 ادبی آثار اثرپذیری یعنی؛ همزمانی اثرپذیری بر علاوه ادبی متون» گردد و او بر این است کهو »همزمانی« تقسیم می

 ,Neil)«است بوده نیز خود از پیش کهن متون از گیریالهام یعنی ؛زمانی در تأثرات دستخوش خارج، واقعیات از

1987: 23) . 

کرد، ولی »ژنت« حضوری تأکید نمیاز این میان با اینکه کریستوا اصراری بر کشف متن غائب نداشت و برهم     

حضوری است و متن غائب باید شناخته شود. هم ۀتئوری بینامتنیت تأکید داشت که بینامتنیت رابط از دیگر منتقدان

 ۀیک رابط ۀای محدود به وسیلشک شیوه]بینامتنیت[ بی خود آن را سهم »من به نویسد:او در این مورد می

کنم؛ یعنی به طور اساسی و اغلب با حضور واقعی یک متن در دیگری« حضوری میان دو یا چند متن تعریف میهم

 . (87: 1386)نامور مطلق، و او »به صراحت در جستجوی روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نیز است« 

ه و آبشخورهای هر متن را آشکار با مقدمات مذکور، کشف روابط بینامتنی گامی اثرگذار در شناخت متون بود      

کند. با تأکید بر این اصل در پژوهش حاضر، سازد. همچنین تمایلات فکری و هنری هر شاعری را روشن میمی

بلاغت و تصویر  ۀعصر در شعر صلاحی و رابطه بینامتنی درزمانی و همزمانی او در حوزحضور متون پیشین و هم

 یم.اردهکو اجزا و عناصر زبانی را مطالعه 

 پژوهش ۀپیشین -1-1

 پیام ۀترجم آلن گراهام اثر «بینامتنیت»هایی چون توان به کتابمی هاترین کتابدر مورد بینامتنیت از مهم     

مدی بر بیامتنیت« از آکریمی، »در داریوش ۀترجم تودروف تزوتان از «باختین میخائیل گفتگویی منطق»یزدانجو، 

، «باختینی متنیتبیناپیشا ۀمطالع چندصدایی و گفتگومندی و باختین» مقالات همچنین. کرد بهمن نامور مطلق اشاره

 در بینامتنی روابط تأثیر»از بهمن نامور مطلق،  «هامتن دیگر با متن یک روابط ۀمطالع ، »ترامتنیت«بینامتنیت و »بارت

حافظ« از  شعر در اسلامی بلاغت ۀنظری با ژنت بینامتنیت انواع تطبیقی »بررسی ،ساسانی فرهاد از «متن خوانش

 شعری تصاویر تأثیر» صالحی، پیمان و پورسبزیان وحید از «شهریار شعر در بینامتنی»پروین مشایخ و همکاران، 

 به التفات و بینامتنی مناسبات» ،زمینی عالی محمدنژاد یوسف از «نیما تصویرسازی در فارسی کهن شاعران

ند که در مورد بینامتنیت و هستنیز از مقالاتی  کوچی سلیمی ابراهیم  از «پورامین ریصق شعری زبان در گفتگومندی

  اند.هشد وشتهروابط بینامتنی شاعران معاصر ن

بط بینامتنی او با او رو اندهشدکه تاکنون بررسی ن مطالعه کردهپژوهش حاضر روابط بینامتنی عمران صلاحی را      

 . شده استتحلیل  بررسی و تجزیه ون اشینیان و معاصریپ
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 بینامتنیت عمران صلاحی -2     

بینامتنی با متون  ۀدر رابط شمار متون است؛ هیچ متنی مستقل و خودبسنده نیست و دائماًگاه بیهر متن، تلاقی     

شمار متون محل حضور و تلاقی بی ،عصر خودش است. شعر صلاحی نیز از این قاعده مستثنی نبودهپیشین و هم

را از متون پیشین و همعصرش  دیگر عناصراست. او همواره تصاویر، واژگان، تعابیر، ترکیبات و  شعصرپیشین و هم

بینامتنی همزمانی  ۀکاری از این روابط است. بر این اساس، او در رابطمعرقاصطلاحاً در بطن اشعارش دارد و اثرش 

 شاملو و هایی از شعر سعدی، حافظ، مولوی، سهراب سپهریای است که رگهو درزمانی بوده است. اشعار او بافه

 هایی ظریف از آثار این شاعران را در خود دارد.توان یافت و تار و پود اثرش نسیجرا در آن می

 تصویر شعری ۀروابط بینامتنی در حوز -2-1     

عصر خود و شاعرن سنّتی داشته است و تصاویری را صلاحی روابط بینامتنی در حوزۀ تصاویر با شاعران هم     

بنابراین رابطۀ بینامتنی صلاحی در  رابطۀ بینامتنی از این شاعران گرفته و در شعر خود وارد کرده است؛ ۀدر نتیج

بندی کرد. بینامتنی )شاعران سنتی( تقسیم )معاصران( و درزمانی توان به دو بخش همزمانیزمینۀ تصویر را می

ن مشیری، اخوان ثالث، نادر نادرپور، فریدومهدی  همزمانی او در تصاویر شعری با شاعرانی چون سهراب سپهری،

مولوی، حافظ و فیاض لاهیجی بینامتنی درزمانی او نیز بیشتر با شاعرانی چون  بوده است.حسین منزوی، علی معلم 

 بوده است.

  صلاحی بینامتنی تصویری همزمانی ۀرابط -2-1-1

نخست به رابطۀ بینامتنی  ،رابطۀ تصویری با سپهری استبا نظر به اینکه از میان شاعران معاصر بیشترین بسامد 

 پردازیم. صلاحی با سپهری در این حوزه می

 سهراب سپهری 

، ارتباط صلاحی با سپهری بسیار گسترده است. صلاحی در حوزۀ تصویر  ًخصوصا همزمانی بینامتنی ۀدر رابط      

بینامتنی از او گرفته است و رویکرد هنری او در تصویرسازی را  ۀرابط ۀتصاویر بسیاری را از سپهری در نتیج

پسندیده است و به همین جهت هم تصاویری را از او به وام گرفته و هم بر سبک و سیاق او تصویرآفرینی کرده می

، بینامتنی آشکار است. صلاحی در این مجموعه ۀها« این رابطچینۀ »آن سوی نقطهخصوص در مجموعهاست. ب

های تصویرسازی ترین ویژگیای دیگر از سپهری است و به طرز بیان او بسیار نزدیک شده است. یکی از مهمسخهن
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او سعی دارد هر مفهومی را از حالت قابل دسترس و محسوس آن خارج  ،سپهری، خلق تصاویری انتزاعی است

چون خواب آبی، ماه رنگ تفسیر مس  این ترکیبات و تصاویر ۀکرده و رنگی ذهنی و انتزاعی به آن بخشد. نمون

 .و این نوع تصاویر در شعر او بسامد بالایی دارد لبخند گیج است خواند،گنجشک محض می بود،

آمیزد و از این اختلاط حواس، تصاویری شگفت ارائه ا با حسامیزی درمیدر بسیاری موارد سپهری تصاویر ر      

رساند. زدایی آن، مخاطب را به درنگ و تأمل و در نتیجه التذاذ هنری میدهد که خصلت غرابت و آشناییمی

»تنها در این اواخر در شعر نو، آن هم تحت تأثیر شعرای  ده است:کرآن اشاره به ای که شفیعی کدکنی چنین ویژگی

هایم، : حرفدهدفرنگی، این نوع تصویرها روی به افزایش رفته و بالاترین ویژگی سهراب سپهری را تشکیل می

 (.44: 1371)شفیعی کدکنی،  مثل یک تکه چمن روشن بود«

در بندهای زیر این صفات را برای امور انتزاعی شاهد هستیم و سپهری عالم محسوس و ذهنی را به هم آمیخته      

ی که و تصاویری و ترکیباتی بدیع خلق کرده است؛ ترکیباتی چون  لالایی سبز، سکوت سبز، خواب سبز، عشق آب

 ( متن ادبی است: foregroundingسازی)( و برجستهdefamiliarization) زداییهمه منطبق با خصلت آشنایی

 دهیمساییم/ و به لالایی سبزشان، گهواره میها تن میبه نی اندیشم و هیاهوی سبز پایین را/ ...آبی بلند را می

 .(134-135: 1389 )سپهری،

 .(193)همان،  کردپاکی، سکوت سبز چمنزار را چرا می ۀو مثل واژ

 .(199که خواب سبز تو را سارها درو کردند)همان، 

 .(225)همان،  پرهای صداقت آبی است ۀکوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است/ و در آن عشق به انداز

 ها ترکیب و تصویر چونان این تصاویر.و ده

 ۀزبان صلاحی نیز خوش افتاده است؛ تصاویر این چنینی در شعر او محصول رابطاین تصاویر در عالم ذهن و 

»خیال« نیز در شعر صلاحی منطبق با الگوی تصویرگری سپهری با  صفاتی  »فکر«، بینامتنی با سپهری است. »خواب«،

 شود:چون سبز و آبی تصویر می

خوابش آبی، فکر و خیالش آبی/ چه سودایی در دل در نیزاری پر از علف پر از ماه/ کنار پاروهایش خفته قایق/ 

 .(12: 1391)صلاحی،  نهفته قایق
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ها بینامتنی با سپهری و تصویرگری ۀرابط ۀدر نتیج ،انتساب صفات »آبی« و »زلال« به »روح« نیز که امری انتزاعی است

 های او و تلاش برای خلق و آفرینش هنری چون اوست. و حسامیزی

  .(60)همان،  گیرد/ حتی تصویرهایتروح زلال آبی/ روی سرم/ مرا در بر می

شود که در هایی در شعر او دیده میولی سویه ،تلاش کرده امور محسوس را ذهنی کند  ًبا اینکه سپهری غالبا     

»مهربانی« مفهومی ذهنی و انتزاعی است ولی تشبیه ضمنی آن به  است؛جهت ملموس کردن امر ذهنی نیز کوشیده 

 :تلاش سپهری در جهت عینی کردن مفهوم است »سیب«

 .(221: 1389)سپهری،  ... زندگی خالی نیست/ مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست

این  ای ضمنی،به عنوان نشانه ی«»مهربانۀ صلاحی نیز »مهربانی« را به »پرتقالی شیرین« مانند کرده است؛ آوردن واژ

در خلق این تصویر با سپهری صلاحی بینامتنی  ۀضمنی به رابط دلالتیتواند بخشد و میبینامتنی را قطعیت می ۀرابط

 :داشته باشد

 ( .50: 1391)صلاحی،  هایتداد/ در برگ دستمهربانی پرتقالی شیرین بود/ که بوی عشق می

 خودم سهم به »من گفت:بینیم و بینامتنیت از دید ژنت که میدر شعر صلاحی میبه این شکل حضور سپهری را 

 طور به یعنی کنم؛می تعریف متن چند یا دو میان حضوریهم ۀرابط یک ۀوسیل به محدود ایشیوه شکبی را آن

از شعر  چرا که عناصر ؛شودق می( محق8ّ: 1997 ژنت،) «دیگری در متن یک واقعی حضور با اغلب و اساسی

یابند. همچنین تفاوت بینامتنی ژنتی با کریستوایی در این است که حضور میدر شعر صلاحی ، آشکارا سپهری

ولی ژنت بر متن مرجع تأکید دارد و به این شکل منطبق  ،متن مرجع و غائب را مشخص کند ،کریستوا تلاش ندارد

 با نگرش ژنتی در شعر صلاحی روابط بینامتنی با سپهری آشکار است. 

 آید:در شعر سپهری می .در شعر صلاحی آمده است بینامتنی با شعر سپهری ۀرابط ۀ»برگ نگاه« نیز در نتیج تصویر

 کجا؟ خاموشی موج با رویمی                          نگاه                برگ من، تردید شب در  

 کجا؟ فراموشی خاک کجا، من                                      آب خورده هوشیاری از امریشه  

 (108: 1389)سپهری، 

المثل تصاویری چون پنجه فیاین تصویر، تصویری بدیع و نو است که در شعر سنّتی سابقه ندارد؛ در شعر سنّتی 

دفتر برگ درختان در پاییز به »روی ممتحن« در شعر ناصرخسرو، ست برای برگ چنار در شعر فرخی سیستانی، دو 
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یکترین تصویر دو برخی تصاویر دیگر به کار رفته است. نز زبان سبز در شعر مولویمعرفت کردگار در شعر سعدی، 

 تشبیهی »برگ چشم« را در شعرش آورده: ۀبه این تصویر سپهری را سعدی به کار برده است که اضاف

 های تر بخوشدوین عجب کاندر زمستان برگ  در زمستان فراقت دنخوشبرگ چشمم می

 (349: 1380)سعدی،

روشن شد که سپهری خالق این ترکیب تشبیهی  ،اشعار شاعران سنّتی و معاصران کردیمبا جستجویی که در      

تواند ر شعر شاعر دیگری یافت نشد. بسامد بالای رابطۀ بینامتنی صلاحی با سپهری نیز میداست و این ترکیب 

صلاحی این تصویر را در بند زیر آورده و تصریحی دلالتی بر این باشد که او این تصویر را از سپهری گرفته است. 

 :گیردبینامتنی ضمنی قرار  می ۀرابط ۀدر زیرمجموعبینامتنیت او به متن غایب نداشته است و بر این اساس 

 .(116: 1391)صلاحی،  شان را مکیده بودقطره قطره روی برگ نگاه مردم چکیده بود/ توان

شود و سپهری را در پشت سنگی ه رنگ آتش بودن  به »اجاقی« مانند میدر شعر سپهری »شقایق« در سرخی و ب

 کند:»اجاق شقایقی« گرم می

مرا گرم کن/ یک بار هم در بیابان کاشان هوا ابر شد/ و باران تندی گرفت/ و سردم شد آن وقت در پشت یک 

 .(244: 1389)سپهری،  سنگ/ اجاق شقایق مرا گرم کرد«

سپهری را گنجانده است و بین »شقایق« و  ۀشده شکل ضمنی این ارتباط هنری کشفدر بند زیر نیز صلاحی ب

 اند:به هم مانند شده ی»اجاق« رابطه برقرار کرده است. شقایق و اجاق به شکلی ضمنی در سرخ

، )صلاحی بلند سنگر را شکافت/ شقایقی چکید از آن/ و شعله در اجاق/ یک دقیقه/ ثابت ایستاد ۀصدای تیر/ شقیق

1397 :96). 

ولی همچنانکه اشاره  ،شودعد تصویر با اشعار دیگر شاعران معاصر نیز دیده میبینامتنی همزمانی در بُ ۀرابط     

، ثالثاخوان مهدی سپهری است و به شکلی نادر از دیگر شاعران معاصر چون ۀ بینامتنی، با غلبه در رابط شد،

 .عزیزیمنزوی، مشیری، علی معلم و نادرپور، 

 مهدی اخوان ثالث     

»چراغ چشم گرگ پیر« که در بند زیر  تصویررابطۀ بینامتنی تصویری با اخوان ثالث نیز داشته است. صلاحی      

ضمنی  هایدلالتبینامتنیت حضور یافته و متن غائب به سبب  ۀدر شعر صلاحی نیز در نتیج ثالث آمده،از اخوان 
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های گرگی پیر را به چراغ مانند کرده است؛  صلاحی نیز همچون اخوان چشم ت.که در شعر شاعر است آشکار اس

ولی کاربرد صفت »پیر« دلالتی  ،شودشعر دیگر شاعران نیز دیده می راگرچه مانند کردن »چشم گرگ« به »چراغ« د

 :آشکار بر اخذ این تصویر از اخوان است

 زیر / خاموش و خلوت بیکران دشت مانده گمراه و خسته کاروانی غریب هاینفس نه پیر گرگی چشم چراغ نه

 . (31: 1385 بارد )اخوان،می هاستساعت که بارانی

 :بینامتنی با شعر اخوان از او گرفته و در بند زیر وارد کرده است ۀرابط ۀاین تصویر را صلاحی در نتیج

 .(107: 1391)صلاحی،  در سرمایی پر از دندان/ در سوسوی چراغ چشم گرگی پیر

 :در بیت زیر نیز این تصویر به کار رفته و ارتباط بین چشم و گرگ و چراغ آمده است

 که چشم گرگ به شب های من چراغ افروخت          ترسم               من از ستاره و مهتاب نیز می

 (36: 1394)صلاحی، 

 نادر نادرپور     

پرداز شاعر سنّتی ذهن خیال نادرپور است.نادر بینامتنی با  ۀرابط ۀتصویر »گل ماه« در شعر صلاحی نیز نتیج     

گاه نیز »هلال  .»معشوق« ارتباط خلق کرده است زیباییبین زیبایی »ماه« و به »معشوق« مانند کرده و  غالباً»ماه« را 

 .ولی هیچگاه طرف تشبیه در این مورد »گل« نیست ،شود)پادشاه( مانند می ماه« به »ابروی معشوق« و »کمان« شهریار

آورده در بیت زیر را این تصویر  تصویری معاصر است که در شعر معاصر به کار رفته است. صلاحی «»گل ماه

 :است

 با یاد تو روی گیسوی شب           خواهم گل ماه را ببویم

 (65)همان، 

»گل ماه« دارد و در بندی  با نام نادرپور شعری .رسیممینادرپور با جستجویی در سابقۀ کاربرد این تصویر به شعر 

 از این شعر تصویر »گل ماه« را نیز به کار برده است:

 نشست خاک بر و شد پرپر تو ادــی ۀموج                     غنچ پنجه کندش پرپر که ماه گل چون       

 !شکست بود، پر تو نقش کز آینه آن بود                     دیگر تو نقش از پر و بود ایآینه من، دل       
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 .(339: 1382 )نادرپور،

 صلاحی نیز این تصویر بدیع را در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی با نادرپور از او گرفته است. 

 حسین منزوی     

شود؛ ولی خصوص در شعر خاقانی و در شعر عرب به »نانی« گرد مانند میهتی و ب« نیز با اینکه در شعر سنّ»ماه     

ماه« را در شعر زیر  ۀ»سکّ ترکیبتوان دید. او حسین منزوی میعر معاصر در اشعار ماه را در ش وه« »سکّمانستگی 

 به کار برده است:

 بشه یار تو دستای من با دستای اگه روز شکنم                 یهمی ماهُ هزنم سکّمی ستاره به سر          

 .(46: 1395 )منزوی،

ه صلاحی به شعر شعر صلاحی نشان از توجّت هنری منزوی بوده است و حضور آن در این تصویر حاصل خلاقیّ

بینامتنی سبب شده تا این تصویر در ذهن صلاحی رسوب کرده  ۀآشنایی و رابط .بینامتنی با اوست ۀمنزوی و رابط

ود اشعار شاعران خود را بینامتنی همواره در تار و پ ۀرابط ،ین شکلاو به بیانی دیگر در شعر او حضور یابد. به 

خودآگاه باشد و یا ناخودآگاه  هدهد؛ خواعاع این روابط متن خود را شکل میهر شاعری ناگزیر در شکند و تثبیت می

 کند:و خواه به آن تصریح کرده باشد یا بدون تصریح در متن خویش سخن دیگری را وارد می

 .(84: 1397)صلاحی،  ابر آید و ماه را فشارد/ آهسته و نرم زیر دندان/ کاین سکه تقلبی نباشد

بینامتنی تصویری همزمانی صلاحی با شاعران  ۀرابط ۀمانند کردن »گلوله« به »گل« نیز تصویری معاصر است و نتیج

 :از جمله این تصویر در شعر منزوی به کار رفته است .عصر خودهم

 رگبار به مرا چشم بستی که تا بوسه نشاندی                     از من جان در گل یک گلوله هر با

 .(336: 1388 منزوی،)               

 .(11: 1397)صلاحی،  پوشهای جلبکاز سنگر صخرهها تا دور/ شلیک گل از تفنگ

 شود:ران معاصر نیز این تصویر دیده میدر اشعار دیگر شاع

: 1396 مختاری،) اندکشیده بر سر کاکتوسی/ هایاندام ها/سنبله کنار اکنون و شکفت/ گلوله تند نهیب در گـُل

270.) 
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 جنگل گیسو     

 و دارد مانند آن و شب بنفشه، سنبل، کمند، همچونی چندی اشهیکلی هابهمشبهی فارسی تسنّ شعر در« سویگ»     

 ۀحاصل رابط ،گرفته قرار استفاده مورد معاصر ۀدور در ریتصو نیا. است نرفته کار به سویگی برا «جنگل» بهمشبه

بینامتنی تصویری با شعر غرب است که از رهگذر مترجمان شعر غربی چون شاملو به ادبیات معاصر راه یافته است. 

 :است برده کار به خود شعر در و گرفته آنان از را ریتصو نیا عصرانشهم بای نامتنیب ۀرابط ۀجینت دری صلاح

 از پر عطری ا /مجعد زلفی ای/ اختهیر فرو /حلقه حلقه حلقه حلقه دوش تا که انبوه سوانیگی ا :دیسرایم بودلر

 . نیعطرآگ جنگلی ا ... /نخوت

 پرتمناتر شعله از شده من دست که                          سبزی ا بخوان خودی سویگ جنگل به مرا 

 (21: 1394 ،یصلاح)

 استی غرب متون با ینامتنیب ۀرابط ۀجینت در که افتی توانیم زلف مورد دری فارس شعر در زینی گرید ریتصاو البته

 صر است.اتوان مانند شدن زلف به آبشار را نام برد که تصویری رایج در غزل معکه از جمله آن می

 :شودیم دهید ریتصو نیا زین معاصری غزلسرا شاعران گرید شعر در

 پریشان آهوست تو گیسوی جنگل در             لرزید سلسله این سر بر من دل و دست                   

 (22 :1397بدیع، )

 فریدون مشیری     

 :است تصویر »پرنیان آبی« نیز که در شعر مشیری استعاره از »آسمان« قرار گرفته و در بندهای زیر آمده     

رهایی)مشیری،  پاک آرزوی ای طلایی / آه تابناک صبح روشن/ در آبی پرنیان شاد/ بر مرغابیان جمعی دسته پرواز

1387 :1177). 

 داوندخ چشم در خواب هاآسمان پرنیان روی هنگام/ بهبی فریاد یک فرجام/ زبی هایشب ازین شب، یک مگر

 .(366: 1387)همان،  !لرزد
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بینامتنی همزمانی به شعر صلاحی نیز راه یافته و ارتباط هنری بین این دو شاعر را  ۀرابط ۀاین تصویر، در نتیج

 سازد.آشکار می

 .(48: 1397)صلاحی،  هاعریان کوه ۀاین آسمان روشن مهتابی/ این پرنیان آبی/ افتاده روی سین

 رابطۀ بینامتنی باشد.ای دال بر تواند دلالتی ضمنی و نشانهآمدن صفت »روشن« در شعر هر دو شاعر می

 علی معلّم     

بینامتنی او با غالب جریانات شعری  ۀتصاویر شعری معاصران و ورود این تصاویر به شعر صلاحی نشان از رابط     

توان علائق و سلایق شعری شاعر را نیز دریافت. ارتباط صلاحی با شعر معاصر است و از روی روابط بینامتنی می

)ع( و سر مبارک او از تصاویر تکراری در شعر آیینی  است؛ تصویر »خورشید« برای امام حسینآیینی نیز آشکار 

)حدادی  دیگر است« هایهویژه برای شخص حسین بن علی)ع(، بیش از واژخورشید به ۀ»کاربست واژ، معاصر است

 کند:خورشیدی مانند میها به (. علی معلم، سر مبارک شهید کربلا را بر بالای نیزه179:  1396و سالاری، 

 ها گل کرد خورشیدبر خشک چوب نیزه         روزی که در جام شفق گل کرد خورشید               

 .(77: 1385)معلم، 

 :»خورشید انور« امام حسین)ع( است در شعر عزیزی نیز

 ببین دیده گریان استخورشید انور را ببین رو به میدان است                           زهرای اطهر را 

 .(57: 1381)عزیزی، 

 )ع( قرار داده است: بینامتنی تصویری با شعر آیینی، »خورشید« را نماد امام حسین ۀرابط ۀصلاحی نیز در نتیج

کنان ریختند/ آسمان/ کرده ها/ گریهخورشید سوخت/ برگ ۀها غرق خون/ خیمبادها/ در جنون/ بیدها واژگون/ لاله

بینامتنی خود با  ۀو به این شکل رابط (18-19: 1397)صلاحی،  پیرهن تعزیه/ طبل عزا را بنواز ای فلکبه تن 

 ظهور گذاشته است. ۀادبیات آیینی را به منصّ

 بینامتنی تصویری درزمانی ۀرابط -2-2     
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ۀ تصویر با گذشتگان نیز رابط)بینامتنی درزمانی(، صلاحی در بعد  بینامتنی تصویری با معاصران ۀدر کنار رابط     

این رابطه در شعر خود آورده است. او تصاویری از مولوی،  ۀبینامتنی درزمانی داشته و تصاویری از آنان را در نتیج

 بینامتنی با حافظ بیشتر است.  ۀرا در شعر خود وارد کرده است. در این مورد رابطو فیاض لاهیجی  حافظ

 مولوی     

ویری تصه و در شعر خود آورده است؛ دوی در رابطۀ بینامتنی بوده و تصویری از او را اخذ کرصلاحی با مول     

های درختان به »دست« است. مولانا این از مولوی گرفته، مانند کردن شاخهبینامتنی  ۀرابط ۀکه صلاحی در نتیج

این تصویر را در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی با او تصویر را در شعر خود به کار برده است و در شعر معاصر نیز معاصران 

 :اندآورده

 ... اند از خاکداناین درختانند همچون خاکیان                 دست ها برکرده                

 ند رازــگویت دراز                 از ضمیر خاک میـبا زبان سرخ و با دس                

 (91 /1: 1390)مولوی، 

 این تصویر در شعر شفیعی کدکنی از شاعران معاصر نیز آمده است:

دستی است/ درخت خشک کجی همچو دست مفلوجی/ شده است بیهده از آستین جوی تهی ۀنمای دهکده آیین

 .(132: 1379 نی،)شفیعی کدک برون

در شعر خود به کار برده است؛ درخت در  ،بینامتنی این تصویر را از دیگر متون گرفته ۀرابط ۀصلاحی نیز در نتیج

 شود:شعر او نیز با دستی دراز و قامتی خم تصویر می

)صلاحی،  من کمک کنگفت به عابران شتابان/ در راه خدا به رختی/ با دست دراز و قامت خم/ میرو ددر کنج پیاده

1397 :61). 

ای ضمنی بر اخذ این تصویر از مولاناست؛ چرا که مولانا نیز درختان را با »دست دراز« آوردن صفت »دراز« نشانه

بینامتنی از  ۀرابط ۀصلاحی این تصویر را در نتیج ،در واقع های بلند است تصویر کرده است.که استعاره از شاخه

و این ارتباط یک ارتباط هنری و خیالی کشف شده بوده است و صلاحی در خلق آن نقشی دیگر شاعران اخذ کرده 

 تر است.کمی متفاوت بیان او ۀنداشته، بلکه شیو

 حافظ     
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حافظ نیز از شاعران سنّتی است که صلاحی در نتیجۀ رابطۀ بینامتنی تصاویری از او را در شعرش وارد کرده      

 جور« را صلاحی در بیت زیر:تصویر »عقاب  است.

 ایکارههیچ ۀای حزین عاطفهــرحم غریب                      فکن به شهر بینبال عقاب جور و کین سایه      

 (44: 1394)صلاحی، 

 ۀبینامتنی با حافظ در شعر خود گنجانده است. صلاحی خود نیز به این رابط ۀرابط ۀاز حافظ گرفته و در نتیج

شده ۀ بینامتنی تصریح شده و اعلاماشاره کرده و بیت حافظ را در پاورقی آورده است. به این سبب این رابطبینامتنی 

 است:این که صلاحی در پاورقی آن را آورده،  . بیت حافظاست

 نیست آهی تیر و نشینی گوشه شهر              کمان همه بر بال ست گشاده جور عقاب

 (107: 1366)حافظ، 

  :زلف« نیز از تصاویر رایج در شعر حافظ است»شام 

 گردیدمی روز چو روشن تو روی به دیدم          شبممی زلف شام در تو روی ماه چو

 (321)همان، 

 هم در را زلف شام که مه آن رخبیخیالی بخارایی در »ر اشعار دیگر شاعران سنّتی نیز آمده است. داین تصویر 

، (226: 1317 ،جامی) «تو زلف شام ز را جامی بنده» جامی در مصراع(. 50: 1352، بخاراییخیالی ) «شکست

ر اشعار داین ترکیب آمده است و  (397: 1340، اوحدی مراغی) «خالی زلف شام از نهاده شفق بر ایاوحدی در »

چه بسا این تصویر  ،بینامتنی صلاحی با حافظ بیشتر است ۀولی به این سبب که رابط ،دیگر شاعران نیز کاربرد دارد

 را از او گرفته باشد.

 :برده است بیت زیر به کاردر این تصویر را صلاحی 

 ال زلف تو شام سیاه دیگریــــدر شب هجر ای پری سازد صلاحی بهر خود              با خی

 (12: 1394)صلاحی، 

ت شعری گیسو و زلف معشوق به شب نیز تصویری رایج در شعر حافظ و سنّ»شام زلف«، مانند کردن  همچون

 :بینامتنی داشته است ۀت رابطاست که در بیت زیر از صلاحی آمده و صلاحی در این مورد با سنّ
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 بالاتر از سیاهی و درهم تر از شب است           گیسوی او که با شب من مو نمی زند                       

 (35 )همان،

شود. بینامتنی روشن است و ارتباط تصویری با شعر حافظ دیده می ۀ»گیسوی شب« نیز این رابط در اضافه تشبیهی

بین شب و گیسو کشف شده و به قلم آمده است و تصاویر مرتبط بسیاری در این ۀ در شعر  شاعران سنتی، رابط

 : توان یافتمورد در شعر غنایی فارسی می

 با یاد تو روی گیسوی شب              خواهم گل ماه را ببویم                                   

 .(65: 1394)صلاحی، 

توان به آن برخورد. شاعران خصوص در شعر حافظ بسیار میهتی و ب»گریه شمع« نیز تصویری است که در شعر سنّ

کند و گریه ند که در فراق معشوق خود گریه میاشقی فرض کردهعا ۀرا به مثاب اوتی »شمع« را جان بخشیده و سنّ

 :شمع در ابیات زیر اشاره داشته است ۀهاست. حافظ به گریآنها و فروریختن او همانا آب شدن موم

 من و شمع صبحگاهی سزد ار به هم بگرییم                  که بسوختیم و از ما بت ما فراغ دارد            

 .(157: 1366)حافظ، 

 شمع چو گریانم تو هجر بیماری در که پرست                 بسغم چشم به آیدنمی خوابم شب و روز

 (397)همان، 

 من ساز و سوز کند چه دل سنگ تو با تا کنم                     می گریه زنانخنده شمع چو خود بر

 (544)همان، 

شمع«  ۀبخشیده و صفت »گریه« را به او نسبت داده است. او غزلی با ردیف »گریصائب تبریزی نیز شمع را جان 

 دارد که مطلعش بیت زیر است:

 شمع گریه اختیار بود شعله دست به              شمع گریه خارخار بود عشق سوز ز                      

 (5126/ 10ج: 1366، )صائب تبریزی

 گوید:»گریه شمع« می هلالی جغتائی نیز در بیت زیر از
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 شمع چو نداریم خویش سوختن از خبر           شمع چو زاریم گریه در تو سوز از که ما              

 (98: 1368، )هلالی جغتایی

ت، این تصویر سنّ بینامتنی با ۀرابط ۀصلاحی در نتیجتوان این تصویر را یافت. در اشعار دیگر شاعران سنّتی نیز می

 :گذشتگان گرفته و در شعر خود آورده استرا از 

 پا بگریم تا ای بنشینم و چون شمع سردر سکوت شامگاهان بر مزار آرزوها             گوشه             

 .(13: 1394)صلاحی، 

در بیت زیر  کند.شمع« تعبیر می ۀ»گری سوختن را به ۀاو نیز همچون گذشتگان، فرو ریختن موم شمع در نتیج

تی ارتباط بینامتنی داشته است. در سنت شعر غنایی از شعر حافظ و تصویرسازی شعر حافظ و شعر سنّ صلاحی

اند و وجه شبه در هر ها به پیاله و جام شراب و لبان معشوق به می مانند شدهفارسی و شعر حافظ، همواره چشم

 در سنت شعر غنایی است:ابیات زیر نمونه هایی از حضور این تصاویر  بخشی است.دو سرخی و مستی

 اینم با نه آنم با نه انـــت حرمــغای کز مـمیخواران               من به می چشمت و داد مستان به شِکَّر لبت     

 .(483: 1366)حافظ، 

 :بینامتنی با شعر سنتی، چشم و لب را به شراب مانند کرده است ۀرابط ۀدر بیت زیر نیز صلاحی در نتیج

 خواهموز لبانت شراب می    می        ۀاز دو چشمت دو تا پیال                                

 .(100: 1394)صلاحی، 

قرار کرده و بینامتنی، بین »چشم« و »شراب« مانستگی و شباهت بر ۀرابط ۀهمچنین در بند زیر صلاحی در نتیج

 :تشبیه مضمر بین چشم و می و میخانه را آورده که در شعر غنایی سنتی بارها مورد توجه قرار گرفته است

 .(83: 1397)صلاحی،  دادداد/ و به دست من استکان میهایش/ راه میخانه را نشان میچشم

 فیاض لاهیجی     

»دفتر« نیز از نگاه شاعران شباهت بین »پروانه« و  گرفته است. تصویری را به وام صلاحی از فیاض لاهیجی     

( زیبا و هنرمندانه تصویری .ق 1072 ف.) خیال سبک هندی دور نمانده است و فیاض لاهیجیبین و نازکباریک

 مرتبط با آن خلق کرده است و »دفتر پروانه« را در بیت زیر به کار برده است:
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 نیست پروانه دفتر در جز شمع ظاهرست               سرگذشت عاشق سیمای از معشوق رتسی         

 .(104: 1373 )فیاض لاهیجی،

بینامتنی در شعر صلاحی نیز آمده است و او نیز پرهای پروانه و حالت آن را به دفتری  ۀرابط ۀاین تصویر در نتیج

 :مانند کرده است

: 1397)صلاحی،  توانست/ پروانه را بخواندیتوانست/ چون دفتری گشوده شود روی هر گلی/ گل نیز مپروانه می

161). 

 رابطه ضمنی واژگانی  -3     

ند. شاعران خواسته و ناخواسته و هست بینامتنی بین شاعران ۀاصطلاحات نیز بخشی از رابطواژگان و تعابیر و      

به کار  ،اندخودآگاه و ناخودآگاه برخی واژگان و اصطلاحات و تعبیرات و ترکیباتی را که شاعران دیگر ساخته

»از زبان و عناصر  ن دیگردال بر هم حضوری متون است. شاعران در تعامل با متو هاهبرند و حضور این واژمی

 ۀرابط ۀدر نتیج .(Bres, 2005: 45) خصلت گفتگومندی است« ۀبرند. زبان بستر و ایجادکنندجزئی آن بهره می

آید که نشانگر ارتباط بینامتنی واژه، ترکیب، تعبیر و مجموعه عباراتی از یک متن اخذ شده و در متن حاضر می

 هنری بین دو متن است.

 بینامتنی زبانی درزمانی عمران صلاحی ۀرابط -3-1     

شود و ده میزبان  و اجزا و عناصر زبانی ارتباطی با متون گذشته و معاصر دی ۀدر شعر صلاحی در زمین     

عصرش قسمتی از زبان او را شکل ای از واژگان و تعابیر و اصطلاحات برگرفته از شعرای گذشته و هممجموعه

بخشند و به شکلی اشعارش همواره این واژگان و تعبیرات و عبارات حضور خود را قوام می دهد. در تار و پودمی

 ند.هستبینامتنی  ۀبینامتنی او و همچنین ناگزیری و ناگریزی از رابط ۀواضح نشانگر رابط

 سعدی شیرازی     

که در بخشی از ه بینامتنی با شعر سعدی عبارت »چنان که افتد و دانی« را به کار برد ۀرابط ۀصلاحی در نتیج     

 )سعدی، «... داشتم سری و سری شاهدی با ،دانی افتد و چنانکه جوانی، عنفوان »در گلستان سعدی آمده است:

بدین اره داشته و به خود اششعر بینامتنی  ۀ(. صلاحی با قرار دادن این عبارت داخل گیومه به رابط138: 1377

بینامتنی در ساحت عبارات و جملات، تصریح داشته  ۀخود را از مظان سرقت ادبی دور نگه داشته و به رابطترتیب 

 است.
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 .(27: 1389 صلاحی،) بود گرفته ماهی /آلود گل آب از /اشکوپه در /«دانی و افتد که چنان» /مردی

 حافظ     

 بودن« در بیت زیر از صلاحی:تعبیر »شهره شهر      

 شهری به خوبی و به جمال ۀهای حافظ شیراز             تویی که شهرقسم به لطف غزل               

 . (97: 1394)صلاحی، 

 ۀبینامتنی واژگانی و زبانی به شعر صلاحی راه یافته است. صلاحی با آوردن نام حافظ شیراز، رابط ۀرابط ۀدر نتیج

بینامتنی داشته است. او قصد ندارد متن غائب  ۀتلاش در آشکار کردن رابطنی را در این مورد تصریح کرده و بینامت

 :و تعبیری را که از متن غائب گرفته است مخفی نگه دارد

 دیدن بد به امنیالوده دیده که منم ورزیدن             عشق به شهرم شهره که منم                      

 (535: 1366 حافظ،)

 بیدل هلوی، صائب تبریزی     

غنچه به انسانی مانند شده که خمیازه  یگوی ؛»خمیازه کشیدن غنچه« نیز تعبیری هنری برای شکفتن غنچه است     

بینی و خلق این تعبیر حاصل باریک »تشخیص« و »جاندارپنداری« برخوردار است. ۀکشد و تعبیر از آرایمی

 اند: بیر را در اشعار خود به کار بردهخیالی شاعران سبک هندی است. بیدل و صائب این تعنازک

 نیست بیش خماری گلشن این عیش اند        ازهــخمی میـــزخ گل و لاله                        

 .(309:  1384)بیدل دهلوی،

 باشدنمی گلشن درین شادی ۀخند را                     وگرنه گل ۀغنچ دارد خمیازه در عیش خمار

 .(3131: 1366)صائب، 

بینامتنی با این شاعران در شعر خود به کار برده است و به این  ۀرابط ۀصلاحی نیز این تعبیر را زیبا یافته و در نتیج

 :گرددحضور متن دیگری در متن و عدم استقلال و بسندگی هر متنی آشکار می شکل،

 .(7: 1391)صلاحی،  ها را از تو تر و تازهکشد غنچه خمیازه/ رفتار تو مثل شبنم/ گلدر طلوع دستان تو/ می
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بینامتنی با سبک هندی و  ۀرابط ۀهنری علاوه بر صلاحی در شعر دیگر شاعران معاصر نیز در نتیجاین تعبیر زیبا و 

 شعر بیدل وارد شده است. فاضل نظری نیز این تعبیر را به کار برده است:

 گیردمی خمیازه را غنچه خلقت روز عالم             نخستین در نیست رنجی تکرار از آورترملال           

 .(59: 1393ظری، )ن

 بینامتنی واژگانی همزمانی -3-2     

ۀ تی، صلاحی با معاصران نیز در این حوزه دارای رابطبینامتنی در ساحت واژگان با شاعران سنّ ۀبر رابط افزون     

بینامتنی بوده و تعابیر و ترکیبات و واژگانی از معاصران را نیز در شعر خود راه داده است. حضور واژگان و ترکیباتی 

بینامتنی  ۀحضوری، دال بر رابطو این همتوان دید ابتهاج را در شعر صلاحی می و سپهری، شاملو، فروغاز شهریار، 

 است.

 شهریار     

بینامتنی واژگانی، واژگانی از شهریار را وام گرفته و در شعر خود به کار برده است.  صلاحی در نتیجۀ رابطۀ     

شود و غزال در »رمیده غزال« یا »غزال رمیده« استعاره از معشوق است؛ معشوق در زیبایی به »غزالی« مانند می

بینامتنی واژگانی با  ۀرابط ۀنتیجادبیات فارسی، نماد »زیبایی« است. ترکیب »رمیده غزال« برگرفته از شهریار و در 

 سراید:»غزال رمیده« می شهریار است. شهریار در غزلی با عنوان

 نوشتم این غزل نغز با سواد دو دیده               که بلکه رام غزل گردی ای غزال رمیده                  

 .(377:  1381 )شهریار،

 است:در بیتی دیگر نیز این ترکیب به کار رفته 

 به غزل صید توان کرد غزالان رمیده              شهریارا غزلی هم به سزایش نشنودم                   

 .)همان(

در غزلی که در  ،ابتهاج نیز این ترکیب را از شهریار گرفته .این ترکیب بعد از او در غزلی از ابتهاج نیز آمده است

 استقبال از غزل فوق از شهریار سروده، در بیت:

 رمیده غزال ای آخر نشدی من رام که                نشنفتی مگر دلکشم غزل ترانۀ                     
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 .(31: 1385، )ابتهاج

 دارد:این ترکیب را آورده و خود در مقطع غزلش به استقبال و تتبّع غزل شهریار اشاره 

 شنیده شهریار شعر دلم گوش دوش که                      نپسندم دگر را تو شعر که سایه خموش 

 .)همان(

به شعر صلاحی نیز وارد شده است و او نیز همچون با غزل و ابتهاج بینامتنی با شهریار  ۀرابط ۀاین ترکیب در نتیج

 :ل جناس شبه اشتقاق خلق کرده استاو غز

 گنجی ای رمیده غزالشود به کمند کلام صیدت کرد                در این غزل تو نمینمی              

 .(97: 1394)صلاحی، 

 سهراب سپهری     

ای با »سپهری« داشته است و ۀ بینامتنی گستردهصلاحی رابط ،همانطور که در بخش تصویری شاهد بودیم     

واژگان نیز  حضور  ۀبینامتنی گرفته و در شعر خود وارد کرده است. در زمین ۀرابط ۀنتیجدی را از او در تصاویر متعدّ

بینامتنی  ۀرابط ۀتعبیر »جریان دارد« را در بند زیر در نتیج .اجزا و عناصر زبانی سپهری در شعر صلاحی کم نیست

 :زبانی از سپهری گرفته است

 .(139: 1397)صلاحی،  میان علف و مهتاب سر راهش نیست/ جریان دارد شعر/ از هسنگی از نقط

 سپهری در شعری این تعبیر را آورده است:

 .(170: 1389)سپهری،  پیداست نمازم پشت از سنگ / طیف دارد جریان ماه/ دارد جریان نمازم در

 »ماه جریان دارد/ طیف جریان دارد«.   »شعر جریان دارد از میان علف و مهتاب« و در شعر سپهری در شعر صلاحی

تعبیر تعبیری هنجارگریز و خارج از این بینامتنی زبانی با سپهری است.  ۀتعبیر »روییدن صدا« نیز حاصل رابط

 سراید:داشته است. در شعری میبسیار ها در شعر خود هنجارهای عادی زبان است که سپهری از این هنجارگریزی

 رویدآن گیاه عجیبی است/ که در انتهای صمیمت حزن می ۀوب است/ صدای تو سبزینصدا کن مرا/ صدای تو خ

 .(243 همان،)
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 ،تواند به گیاه نسبت داده شود و هم به صدا، اگر روییدن به صدا نسبت داده شده باشددر این شعر روییدن هم می

گر استفاده نشده باشد نیز باز بینامتنی واژگانی صلاحی با سپهری، به شعر او راه یافته است و ا ۀرابط ۀدر نتیج

 گر مفهوم روییدن به ذهن صلاحی باشد:د تداعیتوانمی

 .(48: 1391صلاحی، ) رویدمی فراموشی مرداب در /زیبایی صدای گاهی

 سراید:در شعری میترکیب »مرداب فراموشی« نیز برگرفته از سپهری است؛ سپهری 

 .(86: 1389)سپهری،  دراز هایلحظه از افتاد/ پس راهه ب بودم/ که نلغزیده فراموشی مرداب من/ در هنوز و

 :است شدهر اضبینامتنی با سپهری، به شعر صلاحی راه یافته و در متن او ح ۀرابط ۀاین ترکیب در نتیج

 .(48: 1391)صلاحی،  رویدگاهی صدای زیبایی/ در مرداب فراموشی می

 :است »خواب آیینه« را به کار برده تعبیر »خواب دیدن آینه« نیز در شعر سپهری و ابتهاج آمده است. سپهری تعبیر

)سپهری،  گریستم گویا آیینه، و برکه میان آمدم، فرود تارم شکست/ از آیینه خواب: شد رها آیینه در دستم از غم

نسبت دادن خواب به آینه در شعر هوشنگ ابتهاج نیز آمده است و او در اشعار زیر اشاره به خواب  . (136: 1389

 ت:آینه دارد و مفهوم خواب را برای آینه آورده اس

 شب است و آینه خواب سپیده می بیند             بیا که روز خوش ما خیال پرورده است                 

 (231: 1385)ابتهاج، 

 گوید:»خواب آینه« است و در آن از خواب آینه سخن می ن یکی از اشعار ابتهاجعنوا

 ذارد آینهــگدیده بر هم می        ه          ــداری ندارد آینــــبخت دی                              

 لبخند نیلوفر بر آبد که سر زد آفتاب                   باز شد ـبینخواب می                            

 .(30)همان، 

 تر در جهاننیست از خواب تو خوش             ه جان     ــــه جان آیینــآه ای آیین                        

 .(30)همان،

 :بینامتنی با شاعران معاصر در شعر صلاحی نیز آمده است ۀرابط ۀاین تعبیر در نتیج
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 .(53: 1391)صلاحی،  بیندای خواب میچیند/ آینهدستی نرم/ در مهتاب/ تصویری می

  تعابیری نزدیک به هم هستند. تعبیر »نور خوردن« در بند زیر از سپهری آمده است: نور خوردن« و »نور چیدن« هم»

 .(216: 1389)سپهری،  خورد خواهم نور رفت/ خواهم راه کرد/ اهمخو آشنا داد/ خواهم آشتی

بینامتنی با سپهری، تعبیر »نور  ۀرابط ۀو نور به میوه یا دیگر چیزهای خوردنی مانند شده است. صلاحی نیز در نتیج

 چیند:خورشید میای« مانند کرده که از درختی لابد درخت ده است و »نور« را گویا به »میوهچیدن« را آور

 .(62: 1389)صلاحی،  خواند/ یک خوشه نور چیدماره ای در آن آواز میفوّ ...

 شاملو     

بینامتنی گرفته و اجزا و عناصر زبانی او را در شعرش  ۀرابط ۀصلاحی واژگان و تعبیراتی را نیز از شاملو در نتیج     

منابع الهام او و  تواندردپای دیگران در شعر یک شاعر می وارد کرده است که دال بر این نکته است که جستجوی

ر شاملو د ،ت هنری را آشکار سازد. تعبیر »زنجیروار« برای »زنجره« برگرفته از شاملوستاش در خلاقیّاستفاده مورد

 شعری این تعبیر را چنین به کار برده است:

 .(978: 1385سحرگه )شاملو،  تا بود زنجره زنجیر سراسر شب

 ببافد را صدایش بلورین ۀزنجیر /زنجره و /ایچشمه شوخ خنکای در پا /باشی شده رها /چمن نازکای بر /یله

 .(771 همان،)

 ۀای دال بر رابطتواند نشانهمی ،ر که »زنجره« استنام شعصلاحی این ترکیب را در بند زیر به کار برده است. 

شاعر به شکلی ضمنی به متن غائب  ،راهنمایی کند. در واقع ،بینامتنی باشد و ما را به متن غائب که شعر شاملوست

 گیرد:ۀ بینامتنیت »ضمنی« قرار میبینامتنی از این لحاظ در زیرمجموع ۀکند و رابطاشاره می

 .(54: 1391)صلاحی،  ... خواند/ زنجیروار/ بر شاخسار/شنوم/ مینم اما صدایش را میبیاو را نمی

 فروغ فرخزاد     

 :بینامتنی از فروغ گرفته و در شعر خود آورده است ۀرابط ۀصلاحی عبارت »پری کوچک غمگین« را در نتیج     

 »پری کوچک غمگین« مرو از خانه مرو   برد نام تو را ماهی آبی رنگی            می                  
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 .(94: 1394)صلاحی، 

 سراید:فروغ در شعری می

 نوازدمی چوبین لبکنی یک در را دلش و دارد مسکن اقیانوسی در که شناسممی را غمگینی کوچک پری من

خود نیز به این رابطه بینامتنی اشاره داشته است. هم  صلاحی این تعبیر را از فروغ گرفته و .(322: 1377)فرخزاد، 

در پاورقی نام فروغ را آورده و نوشته »وام از فروغ« و هم عبارت را داخل گیومه قرار داده است و به این شکل به 

 است. بینامتنی تصریح کرده ۀمتن غائب و رابط

 گیرینتیجه

هر چه بیشتر اثبات  ،بینامتنی گریزناپذیر است ۀواقعیت را که رابطمطالعه در روابط بینامتنی عمران صلاحی این 

بینامتنی  ۀهایی از دیگر متون را یافت و او همواره در رابطتوان رگهکند؛ چرا که در تار و پود آثار این شاعر میمی

رضه کرده است. رابطه بینامتنی با این متون آثار خود را شکل داده و ع ۀرابط ۀبا دیگر متون بوده است و در نتیج

تر تداوم یافته است و او هم از شاعران پیشین و هم از بینامتنی درزمانی و همزمانی در شعر او با قوتی هر چه تمام

 ۀین ساخته است. رابطبینامتنی به عاریت گرفته و اشعار خویش را به آن مزّ ۀرابط ۀعصرانش عناصری را در نتیجهم

های پررنگی در شعر او دارد و ی در بعد تصویر و بلاغت و زبان و عناصر زبانی جلوهبینامتنی درزمانی و همزمان

توان دید. در این میان بینامتنی در شعر او می ۀرابط ۀگان دیگر شاعران و حضور و نمودشان را در نتیجژتصاویر و وا

حی تصاویر و واژگان و تعابیر بدیل دارد و صلابینامتنی تصویری و زبانی همزمانی سپهری جایگاهی بی ۀدر رابط

در این ساحات، ارتباط  یندرزما ۀر خود آورده است. در رابطو ترکیبات بسیاری را از این شاعر گرفته و در شع

تنی با سعدی، مط بیناابتوان نمودهایی از رومتنی با حافظ بیش از دیگر شاعران است. همچنین در شعر صلاحی می

توان گفت که این باور که منتقدان می ،مولوی، صائب تبریزی، شاملو، اخوان، مشیری و ... را نیز دید. در پایان

هر اندازه چرا که  ؛باوری بجا و درست است ،دانندمتن را خودبسنده و مستقل نمی کنند وبینامتنی بر آن تأکید می

بینامتنی با دیگر  ۀشود و تبادل و رابطاین روابط بینامتنی هر چه بیشتر مکشوف می ،شودکاویده میموشکافانه ها متن

 گردد.متون هر چه بیشتر آشکار می
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